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یـــا بـــا هـــم تلفنـــی صحبـــت کرده‌ایم؟ 
یـــا از بابـــک زنجانـــی بپرســـید آیـــا تا به 
حال در جلســـه‌ای بـــا من یـــک دقیقه 
صحبـــت کـــرده اســـت؟ آیـــا یک بـــار با 
هـــم تلفنـــی صحبـــت کرده‌ایـــم یـــا از 
نزدیـــک یکدیگر را دیـــده و پیغامی بین 
مـــا رد و بـــدل شـــده اســـت؟ آیـــا هیچ 
مـــراوده‌ای داشـــته‌ایم؟ اگـــر شـــناخت 
من از بابک زنجانی از شـــناخت مجری 
برنامـــه »پایـــش« نســـبت بـــه وی کمتر 
نباشـــد، بیشـــتر نیســـت. مگـــر بعدها 
در اظهـــارات مقامـــات مختلف مطرح 
نشـــد کـــه زنجانـــی مالـــک هواپیمایی 
قشـــم اســـت. مگر برنامه تبلیغاتی این 
هواپیمایـــی مدام از رســـانه ملی پخش 
نمی‌شـــد؟ آیـــا صرفـــاً بـــا وجـــود چنین 
مســـأله‌ای می‌توان ادعا کـــرد کارمندان 
یـــا مســـئولان صداوســـیما، زنجانـــی را 
می‌شـــناختند؟! من در پی نفی یا تأیید 
روابـــط زنجانی با کســـی نیســـتم، بلکه 
در خصوص خـــودم صحبـــت می‌کنم. 
منِ »حســـینی« هیچ مکاتبـــه، مکالمه، 
مـــراوده و ملاقـــات و آشـــنایی بـــا بابک 
زنجانـــی نداشـــتم. حالا جالب اســـت 
با تغییـــر دولت، یک نماینـــده مجلس 
مصاحبـــه کـــرده و مدعـــی شـــده بود: 
وزیـــر اقتصاد، وزیر نفـــت، وزیر صنعت، 
معـــدن و تجـــارت و رئیـــس کل بانـــک 
مرکـــزی در دولت دهم، بابـــک زنجانی 
را تأییـــد کرده‌اند و این پرســـش مطرح 
شـــده بـــود کـــه چـــرا بایـــد این افـــراد، 
فردی دارای پرونده و مفاســـد اقتصادی 
را تأییـــد کننـــد! مـــن بعـــد از شـــنیدن 
ایـــن مصاحبـــه خیلـــی تعجب کـــردم و 
این طـــرف و آن طرف بررســـی کردم تا 
ببینم داســـتان از چه قرار است؟ حتی 
شـــنیدم برنامه‌ای در یکی از شبکه‌های 
تلویزیونی ضـــد انقلاب پخش شـــد که 
حدود یک ســـاعت در خصـــوص بابک 
زنجانـــی صحبـــت کـــرده و در آخر گفته 
بـــود: »این هم از وزیر کشـــتی‌گیر ما که 
مدعی اســـت زنجانی را نمی‌شناســـد.«
ببینیـــد، دو نوع شـــناخت وجـــود دارد. 
یکی زمانی اســـت که از شـــما می‌پرسند 
آیا »اوباما« را می‌شناســـید؟ خب شـــما 
می‌گوییـــد: »بلـــه« ولـــی این شـــناخت 
چه نـــوع شـــناختی اســـت؟ مـــن هم، 
اســـم آقـــای راغفـــر را بـــه عنـــوان یـــک 
اقتصـــاددان شـــنیده‌ام. امـــا از ایشـــان 
شـــناخت دیگری ندارم حتی نمی‌دانم 
کدام مقطع را در رشـــته اقتصاد تدریس 

می‌کننـــد.
 

	z داستان تأیید بابک زنجانی
توسط سه وزیر و رئیس کل بانک 

مرکزی دولت دهم، چیست؟
 تقریبـــاً اواســـط ســـال 93، یـــک روز 
آقای غضنفـــری وزیر صنعـــت، معدن و 
تجارت، بـــا من تماس گرفـــت و گفت؛ 
آقای حســـینی، نماینده دادســـتانی که 
روی پرونـــده بابک زنجانـــی کار می‌کند 
با مـــن تماس گرفـــت و از مـــن دعوت 
کرد تا به دفترش بـــروم. در دفتر کارش 
بـــه مـــن گفـــت: »مـــا در حـــال تکمیل 
پرونده زنجانی هســـتیم. در مستندات 
و مدارکـــی که بررســـی کردیم مصوبه‌ای 
دیدیـــم کـــه بـــه امضای شـــما، رســـتم 
قاسمی وزیر ســـابق نفت، حسینی وزیر 
سابق اقتصاد و آقای بهمنی، رئیس کل 
ســـابق بانک مرکزی رسیده است. شما 
چنیـــن مصوبـــه‌ای را تأییـــد می‌کنید یا 
نـــه؟ و اگر تأییـــد می‌کنیـــد موضوع این 

مصوبه چیســـت؟«
آقـــای غضنفری گفـــت: »وقتـــی متن را 

دیـــدم، چیـــزی به یـــادم نیامـــد. اما به 
نماینـــده دادســـتانی گفتـــم اگـــر اصل 
نامـــه وجـــود دارد مـــا امضـــا کرده‌ایـــم، 
ولـــی چـــون درخواســـت و طـــرف ایـــن 
درخواســـت وزارت نفت و بانک مرکزی 
هســـتند علی‌القاعده باید از آنها سؤال 
کنید.« گویـــا گفته بود: ما از دیگران نیز 
به عنـــوان مطلع این ســـؤال را خواهیم 
پرسید. اما به دکترحســـینی وزیر سابق 
اقتصاد دسترســـی نداریم، می‌خواهیم 
از او نیز به عنـــوان مطلع دعوت کنیم. 
بعد از شـــنیدن این ماجرا با وی تماس 
گرفتم و ســـؤالاتی را که داشـــت توضیح 
دادم. ماجـــرا از این قرار بـــود که بعد از 
شـــدت گرفتـــن تحریم‌ها، یعنـــی اوایل 
پاییـــز ســـال 91، دیگـــر فـــروش نفت و 
دریافتی‌های ارزی ما به حداقل رســـیده 
بود. نقـــل و انتقال پول خیلی ســـخت 
شـــده بـــود، هـــم بانـــک مرکـــزی و هم 
نفت تحریم شـــده بودند. ستاد تدابیر 
ویـــژه کـــه در جایـــگاه شـــورای امنیـــت 
ملی اســـت تصویـــب کـــرد اختیاراتی به 
کارگروهـــی در ســـتاد تدابیر ویـــژه داده 
شـــود. دبیرخانه این کارگـــروه در بانک 
مرکـــزی بـــود و وزرای اقتصـــاد، جهـــاد 
کشـــاورزی، کشـــور، صنعـــت، معـــدن و 
تجـــارت، نفـــت و معـــاون برنامه‌ریـــزی 
بانـــک  کل  رئیـــس  و  رئیس‌جمهـــور 
مرکزی هـــم عضو آن بودنـــد. در اوایل 
شـــکل‌گیری این کارگـــروه، تقریباً یک 
روز در میـــان و بعدهـــا دو روز در هفته 
جلســـه داشـــتیم و مســـائل را از صبح 
تـــا ظهـــر در آنجـــا بررســـی می‌کردیم و 
تصمیم‌گیری می‌شـــد. منتهـــا مطابق 
مجـــوز صـــادره، ایـــن تصمیمـــات بعد 
از تأییـــد رئیس‌جمهـــور، اعتبـــار پیـــدا 
بـــه  ربطـــی  ایـــن جلســـات  می‌کـــرد. 
اشـــخاص نداشـــت و مســـائل اصلی را 
بررســـی می‌کرد. بـــرای مثـــال تصمیم 
گرفته می‌شـــد حالا که بانـــک مرکزی 
تحریـــم اســـت بـــرای واردات کالاهای 
اساســـی از منابـــع ارزی شـــرکت نفت 
در خـــارج اســـتفاده شـــود. همان‌طور 
کـــه می‌دانید به طـــور معمـــول چنین 
اجـــازه‌ای در قانـــون وجـــود نـــدارد اما 
شورای امنیت چنین اختیاری داشت؛ 
چیزی کـــه در فضای رســـانه‌ای مطرح 
شـــد این بود که برخـــی در این کارگروه 
بابـــک زنجانـــی را تأییـــد کرده‌انـــد کـــه 
البتـــه این حـــرف کذب محض اســـت. 
آنچه به آن اســـتناد می‌شود یک صفحه 
کاغذ دســـتی مثـــل پیش‌نویس اســـت 
کـــه اتفاقـــاً مـــن از نماینده دادســـتانی 
خواســـتم تا صحت و اصالت آن بررسی 
شـــود. نـــه مـــن و نـــه آقـــای غضنفری 
چیـــزی دربـــاره آن به یـــاد نداشـــتیم، 
چون دبیرخانه این جلســـات در بانک 
مرکزی بود؛ خواســـتم حداقل ســـوابق 
را از بانـــک مرکزی بگیرد چـــرا که آنچه 
من دیـــدم کپی بود و اصـــل آن باید در 
دبیرخانه بانک مرکزی موجود باشـــد. 
امـــا چند نکتـــه در متـــن وجـــود دارد؛ 
اولین نکته این اســـت کـــه در این متن 
آمده اســـت: »بانک مرکـــزی جمهوری 
اســـامی ایـــران بنـــا بـــه درخواســـت 
شـــرکت نیکو، ارز مورد نیـــاز در هالک 
بانـــک ترکیـــه را مســـتقیماً به حســـاب 
بانـــک Fiib واریز نماید. تأکید می‌گردد 
بانک‌هـــای داخلی کارگـــزار توان اجرای 
ایـــن امر را ندارند« البتـــه در ادامه آمده 
اســـت از محـــل ارزهـــای وزارت نفـــت. 
همان‌طـــور کـــه می‌بینیـــد ایـــن متـــن 
هیچ ارتباطـــی به فروش نفت توســـط 

فرد خاصـــی ندارد.

هیـــأت رئیســـه بـــه ســـراغ مـــن و آقای 
احمدی‌نـــژاد می‌آیـــد تا بـــرای خواندن 
ایـــن نامه توســـط من پادرمیانی شـــود. 
رئیس‌جمهـــور با کمال تعجـــب به من 
می‌گفـــت، جلســـه اســـتیضاح تـــو چه 
ارتباطی به این موضوع دارد! چرا شـــما 

بایـــد این نامـــه را بخوانـــی؟ و...
 

	zشما متن نامه را خواندید؟
 آقای جهرمـــی در این نامه نوشـــته بود 
چرا اســـتیضاح کننـــدگان نـــام وی را در 
صحـــن مجلـــس گفته‌انـــد. درنهایـــت 
یکی از اعضـــای هیأت رئیســـه مجلس 
پـــای آن نامه کتبی از من خواســـت که 
مـــن ایـــن نامـــه را بخوانم کـــه من هم 
به‌دلیل عدم مســـئولیت و عدم ارتباط 
با دفاعیه خـــودم آن را نپذیرفتم و نامه 

را قرائـــت نکردم.

	z به نظرتان چرا در نهایت 
استیضاح شما رأی نیاورد؟

 باور مـــن این بـــود که این اســـتیضاح، 
بـــه خاطـــر  اســـتیضاحی نیســـت کـــه 
عملکـــرد مـــن باشـــد. بلکـــه به‌دنبـــال 
این اســـت تا ثابـــت کند تخلـــف بزرگی 
صـــورت گرفتـــه و ایـــن تخلف ریشـــه در 
دولت داشـــته و دارد و حالا با استیضاح 
وزیـــر اقتصاد در تاریخ خواهند نوشـــت 
وزیـــر اقتصـــاد دولـــت دهم بـــرای یک 
تخلـــف بـــزرگ بانکی اســـتیضاح شـــد. 
امـــا اگر امروز از من بپرســـید: دوســـت 
برگـــزار  اســـتیضاح  جلســـه  داشـــتی 
نمی‌شـــد؟ بدانیـــد می‌گویم: نـــه، یکی 
از شـــیرین‌ترین و تلخ‌تریـــن لحظـــات 

زندگـــی مـــن روز اســـتیضاحم بود.
کـــه  روزی  همـــان   ،1390 آبان‌مـــاه   
اســـتیضاحم اعلام وصول شـــد در کرج 
ســـخنرانی داشـــتم. وقتی به وزارتخانه 
برگشتم جلســـه‌ای با شـــورای معاونان 
برگـــزار کـــردم و گفتم: »کرامـــت من و 
شـــما مهم‌تر از وزارت من اســـت. هیچ 
کس حـــق ندارد از مـــرز کرامت بگذرد. 
هیچ کدامتان حـــق ندارید برای ماندن 
مـــن در وزارت اقتصـــاد بـــا شـــخص یـــا 
گروهـــی لابـــی کنیـــد.« چنـــد روز بعد 
از وصـــول اســـتیضاحم، روز جمعـــه در 
خانه نشســـته بودم که مدیر کل روابط 
عمومی وزارتخانـــه با من تماس گرفت. 

عتاب‌آلـــود بـــود. برای همیـــن حدس 
می‌زدم که در پاســـخ به نحـــوه عملیاتی 
کـــه صـــورت گرفتـــه، آقـــای دلخـــوش 
دفـــاع را انجام دهد. آنچه مســـلم بود، 
دلخـــوش بـــا لحـــن صحبتی کـــه کرد و 
شـــعری کـــه خواند فضـــای مجلـــس را 
تغییـــر داد و در واقع بعد از صحبت‌های 
او، من احســـاس کـــردم فضایـــی که از 

اول جلســـه حاکـــم بود، تلطیف شـــد.
برداشـــت مـــن ایـــن بـــود کـــه اساســـاً 
نمایندگان مجلس با من و ادامه وزارت 
مـــن مشـــکلی نداشـــتند و مـــرا در این 
ماجـــرا مقصر نمی‌دانســـتند امـــا به آنها 
القا شـــده بـــود که اگـــر این اســـتیضاح 
رأی نیـــاورد برای مجلس ســـنگین تمام 
می‌شـــود. بویژه اینکه چند ماه بیشـــتر 
بـــه انتخابـــات مجلـــس نمانـــده بـــود، 
خوب برخی چه ‌بســـا فکـــر می‌کردند از 
تربیون اســـتیضاح بـــرای انتخابات آتی 

خود اســـتفاده کنند.
ضمـــن اینکـــه بـــه نظـــرم صحبت‌های 
مـــن، آقایـــان لاریجانـــی و احمدی‌نژاد 
هم تأثیـــرات خودش را داشـــت. اتفاق 
اســـتیضاح  جلســـه  در  کـــه  دیگـــری 
خ داد ایـــن بـــود کـــه برخـــی از  مـــن ر
اســـتیضاح‌کنندگان در جلســـه صبـــح 
در خـــال صحبت‌هایشـــان بـــه آقـــای 
جهرمـــی اشـــاره کـــرده و از انتصـــاب و 
نقـــش وی در ایـــن پرونده انتقـــاد کرده 
بودند. وقتی جلســـه بعدازظهر شـــروع 
شـــد، دیدم یکی از اعضای هیأت رئیسه 
مجلـــس در حـــال صحبـــت کـــردن با 
احمدی‌نـــژاد اســـت کـــه باعـــث نوعی 
تعجـــب و ناراحتـــی در چهـــره دکتـــر 

احمدی‌نـــژاد شـــد.
وی پـــس از پایـــان صحبت‌هایـــش بـــا 
رئیس‌جمهـــور بـــه ســـمت مـــن آمد و 
بدون هیچ توضیحی برگه‌ای به دســـت 
مـــن داد. برگـــه را کـــه خوانـــدم، دیدم 
نامـــه جهرمـــی بـــه لاریجانی اســـت. در 
نامـــه جهرمـــی آمـــده بـــود: از آنجـــا که 
نـــام وی در جلســـه اســـتیضاح توســـط 
نماینـــدگان مجلس برده شـــده اســـت 
بایـــد پاســـخ او نیـــز از صحـــن مجلس 

قرائت شـــود.
صـــاح  بـــه  لاریجانـــی  آقـــای  ظاهـــراً 
نمی‌بینـــد تـــا هیـــأت رئیســـه جلســـه، 
ایـــن نامـــه را بخوانـــد. لـــذا ایـــن عضو 

چگونه ظهـــور کرد!

	z شما دلایل اهدای لوح تقدیر 
به وی را می‌دانید؟

 واقعـــاً نمی‌دانـــم. اتفاقـــاً خوب اســـت 
بررســـی کنید که این مراسم‌ درباره چه 

موضوعی بوده اســـت.

	z زنجانی از احمدی‌نژاد لوح 
تقدیر نگرفته بود؟

 نـــه، اتفاقـــاً ایـــن فـــرد همـــان کســـی 
بـــا وی در  اســـت کـــه فیلـــم مرتبـــط 
مجلـــس در جلســـه اســـتیضاح دکتـــر 
شیخ‌الاســـامی وزیـــر کار دولت وقت، 
توســـط احمدی‌نـــژاد افشـــا شـــد و بـــه‌ 
اصطـــاح از آن روز بـــه بعد رســـانه‌ای و 
معروف شـــد. حتـــی در آن جلســـه نام 
وی صراحتاً اعلام نشـــد و به‌عنوان »ب 

ز« از او یـــاد شـــد.
 ولـــی در محاوره‌هایـــی کـــه بعـــد از آن 
پخش می‌شـــود نام وی صراحتاً مطرح 
و بعد از ایـــن ماجرا، نام بابـــک زنجانی 
بر ســـر زبان‌هـــا می‌افتد. به طـــوری‌ که 
نـــام او پـــس از تغییر دولت از لیســـت 
تحریم‌هـــا خارج شـــده اســـت. ســـؤال 
مـــن این اســـت کـــه آیا کســـی قبـــل از 
ایـــن ماجراهـــا اطلاع داشـــت کـــه نام 
»بابـــک زنجانـــی« در لیســـت تحریم‌ها 
بـــوده؟ خود این مســـأله نشـــان‌دهنده 
عـــدم شـــفافیت اســـت. در خصـــوص 
تحریـــم بایـــد بدانیم وقتـــی بانک‌های 
ایرانـــی تحریم می‌شـــوند ایـــن بانک‌ها 
برای نقـــل و انتقال پول بایـــد از طریق 
واســـطه‌ها اقـــدام کننـــد. تحریم‌هـــا 
ایجـــاب می‌کند سیســـتم اقتصـــادی و 
تجـــاری، کارهایـــش را با واســـطه انجام 
دهد. بـــه طـــور مثـــال کشـــتی‌ها برای 
دور زدن موانـــع حقوقـــی و دیده‌بانـــی 
دشـــمن بـــا پرچـــم کشـــورهای دیگـــر 
حرکـــت می‌کننـــد. بنابرایـــن تحریم‌ها 
پوشـــش‌ها  قـــع  موا ز  ا بســـیاری  در 
کشـــتی  می‌کنـــد.  اجتناب‌ناپذیـــر  را 
تحریمـــی مجبـــور می‌شـــود بـــا پرچـــم 
کشـــور دیگـــری حرکـــت کنـــد، حتـــی 
ممکـــن اســـت نـــام کشـــتی و مالکیت 
کشـــتی را تغییـــر دهیـــد. ایـــن اتفاق در 
مـــورد سیســـتم‌های فـــروش نفـــت و 

سیســـتم بانکـــی نیـــز رخ داد.
 یعنی شـــما معتقدید اگر تحریم‌ها نبود 
پدیـــده‌ای ماننـــد بابک زنجانی شـــکل 
نمی‌گرفـــت؟ امـــا گفته‌هـــای شـــخص 
زنجانـــی نشـــان می‌دهـــد وی از زمـــان 
مرحـــوم نوربخـــش فعال بوده اســـت.

 زنجانی در مصاحبه‌ای گفته اســـت: »در 
دهـــه 1370 مـــن روزانـــه 16 میلیون دلار 
ارز از بانـــک مرکـــزی می‌گرفتـــم و بعد 
اینهـــا را در بـــازار آزاد می‌فروختـــم و در 
هـــر دلار »یک تومان« پورســـانت عایدم 
می‌شـــد. »بـــا اولین درآمـــدم دفتری به 
قیمـــت 17 میلیون تومـــان در میرداماد 
خریـــدم.« یعنـــی آن زمـــان بـــازار ارز در 
سیســـتم رســـمی به تعادل نمی‌رسید، 
بنابرایـــن در کنـــار آن، بانـــک مرکـــزی 
مداخله‌ای غیررسمی در بازار ارز انجام 
مـــی‌داده اســـت. طبـــق ایـــن مصاحبه 
ارز توســـط واســـطه‌ها نیـــز بـــه فروش 
می‌رســـید. خود ایـــن واســـطه‌گری‌ها، 
عـــدم شـــفافیت ایجـــاد می‌کنـــد. در 
حالـــی که آن زمـــان، تحریـــم نیز وجود 
نداشـــته، بلکـــه این مســـائل ناشـــی از 
نـــوع سیاســـتگذاری در سیســـتم ارزی 
بوده اســـت که منجر به شـــکل‌گیری و 
رشـــد پدیده‌هایی اینگونه شـــده است.

	z ،شما یا تیم اقتصادی دولت
بابک زنجانی را می‌شناختید؟

 اتفاقـــاً بـــرای مـــن خیلی جالـــب بود. 
وقتـــی پـــس از تغییـــر دولـــت در یـــک 
برنامـــه تلویزیونی مانند پایش شـــرکت 
کـــردم، ذکر برخـــی از اســـامی برای من 
قابـــل توجیه بـــود، اما وقتی نـــام بابک 
زنجانـــی و یـــک اقتصـــاددان را از مـــن 
پرسیدند، من هیچ ذهنیت و شناختی 
نســـبت بـــه آنهـــا نداشـــتم و صادقانـــه 
گفتـــم: »ایـــن دو را نمی‌شناســـم« الان 
هـــم، همیـــن حـــرف را تکـــرار می‌کنم.

 
	z یعنی شما دکتر حسین راغفر و

بابک زنجانی را نمی‌شناسید؟
 شـــما از آقـــای راغفر بپرســـید آیـــا تا به 
حال با وی یـــک فنجان چای خورده‌ام؟ 

گویـــا با نماینده‌ای صحبـــت کرده بود تا 
در مجلـــس از مـــن حمایـــت کند. من 
فراموش کـــردم دخترهایـــم در جریان 
اســـتیضاح مـــن نیســـتند. از کـــوره در 
رفتـــم و بـــا صـــدای بلنـــد گفتـــم: »چرا‌ 
شـــأن و کرامت وزارت اقتصاد را رعایت 
نکـــردی؟ مگـــر نگفته بـــودم نیـــازی به 
این کارها نیســـت.« هنـــوز تلفن را قطع 
نکرده بـــودم کـــه دختر بزرگـــم فاطمه 
زهـــرا که آن ســـال پنجم دبســـتان بود، 
زد زیر گریـــه، گویـــی او از اخبار متوجه 
این مســـأله شـــده بود، اما چون فضای 
خانـــه بـــا مدیریـــت همســـرم آرام بود 
بـــروز نمـــی‌داد. این تماس باعث شـــد 
با صدای بلند گریـــه و به نوعی خودش 
را خالـــی کنـــد. در میـــان گریه‌هایـــش 
می‌گفـــت: »بابا می‌خوان اســـتیضاحت 
کنن، می‌خوان آبروتـــو ببرن، می‌خوان 

تـــوام مثل کردان شـــی.«

	z با همین ادبیات و 
اصطلاحات؟

و  ادبیـــات  همیـــن  بـــا  کامـــاً  بلـــه،   
اصطلاحـــات. بخصـــوص کـــه تجربـــه 
استیضاح کردان، یادآور خاطره عاطفی 
بســـیار تلخی برای تمام افـــرادی بود که 
خانـــواده او را می‌شـــناختند. بالاخـــره 
با هـــزار زحمـــت بچـــه را آرام کردیم اما 
قانع نشـــد. تا اینکه روز سه‌شنبه جلسه 
اســـتیضاح برگزار شد و اســـتیضاح من 
رأی نیـــاورد. شـــب کـــه به خانـــه رفتم، 
آن شـــب تـــازه فهمیـــدم، روز قبـــل از 
اســـتیضاح، وقتی صبـــح از خانه خارج 
شـــدم همسرم بعد از رفتن من از خانه، 
به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( 
رفته و بعد از نماز مغرب و عشـــا به خانه 
برگشته بود. شـــام روز استیضاح وقتی 
می‌خواســـتم بخوابم، همســـرم گفت: 
»بعد از اینکه فاطمه جریان اســـتیضاح 
تـــو را فهمید، به من گفت: »مامان، من 
مقصـــرم که بابـــا داره این بلاها ســـرش 
می‌آیـــد.« همســـرم از فاطمه پرســـیده 
بـــود چرا تـــو مقصـــری مامـــان؟ فاطمه 
هـــم کـــه بغـــض، راه گلویش را بســـته، 
بـــود گفت: »یادته، دو ســـال پیش رفته 
بودیم مکـــه، چون مامان بـــزرگ )مادر 
همســـرم( بـــه مـــن گفـــت: »فاطمه تو 
اولیـــن بـــاره کـــه‌ داری میـــری مکـــه، تا 
چشـــمت به خونه خدا افتاد، دعا کن، 
هر چی از خـــدا بخواهی بهت می‌دهد. 
من از خـــدا خواســـتم بابا دوبـــاره وزیر 
بشـــه، اگر من از خـــدا نمی‌خواســـتم، 
بابـــام وزیـــر نمی‌شـــد و ایـــن بلاها هم 

ســـرش نمی‌اومد.«
 خدا شـــاهد اســـت کـــه آن شـــب پس 
از شـــنیدن ایـــن حرف‌هـــا، بـــا اینکـــه 
اســـتیضاحم رأی نیاورده بود با کوهی از 
غصه خوابیـــدم. صبح وقتـــی از خواب 
بیدار شـــدم اول از همه ســـراغ فاطمه 
زهـــرا را گرفتم. همســـرم گفـــت: رفت 
مدرســـه. گفتـــم: »صبحانـــه خـــورد؟« 
همســـرم جـــواب داد: نـــه. می‌گفـــت: 
»ســـه روز نـــذر کـــرده بـــودم اگـــر بابام 
استیضاح نشـــه روزه بگیرم. امروز روزه 

بـــود و صبحانـــه نخورد.«
 ظهر جمعه پس از اســـتیضاح به فاصله 
نزدیـــک هم مـــن و فاطمـــه زهـــرا نماز 
می‌خواندیـــم. بیـــن نماز ظهـــر و عصر، 
فاطمـــه زهـــرا دختـــرم بـــه مـــن گفت: 
بابـــا الان کـــه فکـــر می‌کنـــم می‌بینـــم 
بـــه خـــدا نزدیک‌تـــر شـــده‌ام، مـــن هم 
گفتم راســـت میگی بابا! من هم حس 
می‌کنـــم ایمانـــم قوی‌تـــر شـــده. مـــن 
انصافاً دســـت خدا را در این اســـتیضاح 

دیدم، بـــاور کردم:
 دلا بسوز که ســـوز تو کارها بکند/ دعای 

تو دفع صـــد بلا بکند

	z اجازه دهید به بحث تئوریک 
درباره دلایل فساد و ویژه‌خواری 
بپردازیم. جنابعالی دلیل اصلی 

وجود فساد را چه می‌دانید؟
 وقتی سیســـتم‌های اطلاعات اقتصادی 
کشـــور ضعیـــف باشـــد طبیعـــی اســـت 
عـــدم شـــفافیت ایجاد می‌شـــود. وقتی 
شفافیت وجود نداشـــته باشد احتمال 
وجود فســـاد نیز بیشـــتر می‌شود. حال 
اینکـــه کـــدام فعـــل فســـاد محســـوب 
می‌شـــود و کدام نمی‌شـــود جای بحث 
داشـــته و قابل رســـیدگی اســـت. شما 
می‌بینیـــد همین آقـــای بابـــک زنجانی 

نگرانی خانواده وزیر اقتصاد در ماجرای استیضاح
تجربه اســـتیضاح کردان، یادآور خاطره عاطفی بسیار تلخی برای تمام افرادی 

بود که خانواده او را می‌شـــناختند. بالاخره با هزار زحمت بچه را آرام کردیم اما 
قانع نشـــد. تا اینکه روز سه‌شنبه جلسه استیضاح برگزار شد و استیضاح من 

رأی نیاورد. شـــب که به خانه رفتم، آن شب تازه فهمیدم، روز قبل از استیضاح، 
ج شـــدم همسرم بعد از رفتن من از خانه، به حرم  وقتی صبح از خانه خار

حضرت عبدالعظیم حســـنی)ع( رفته و بعد از نماز مغرب و عشا به خانه 
برگشـــته بود. شام روز استیضاح وقتی می‌خواستم بخوابم، همسرم گفت: 

»بعد از اینکه فاطمه جریان اســـتیضاح تو را فهمید، به من گفت: »مامان، من 
مقصرم که بابا داره این بلاها ســـرش می‌آید.« همسرم از فاطمه پرسیده بود 
چرا تو مقصری مامان؟ فاطمه هم که بغض، راه گلویش را بســـته، بود گفت: 

»یادته، دو ســـال پیش رفته بودیم مکه، چون مامان بزرگ )مادر همسرم( به 
من گفت: »فاطمه تو اولین باره که‌ داری میری مکه، تا چشـــمت به خونه خدا 

افتاد، دعا کن، هر چی از خدا بخواهی بهت می‌دهد. من از خدا خواســـتم بابا 
دوباره وزیر بشـــه، اگر من از خدا نمی‌خواستم، بابام وزیر نمی‌شد و این بلاها 

هم سرش نمی‌اومد.«

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

اتفاق دیگری که در 
جلسه استیضاح من رخ 

داد، این بود که برخی 
از استیضاح‌کنندگان 

در جلسه صبح در 
خلال صحبت‌هایشان 

به آقای جهرمی اشاره 
کرده و از انتصاب و 

نقش وی در این پرونده 
انتقاد کرده بودند. 

وقتی جلسه بعدازظهر 
شروع شد، دیدم یکی 
از اعضای هیأت‌رئیسه 

مجلس در حال صحبت 
کردن با احمدی‌نژاد 
است که باعث نوعی 

تعجب و ناراحتی در 
چهره دکتر احمدی‌نژاد 

شد. وی پس از پایان 
صحبت‌هایش با 

رئیس‌جمهور به سمت 
من آمد و بدون هیچ 

توضیحی برگه‌ای به 
دست من داد. برگه را 

که خواندم، دیدم نامه 
جهرمی به لاریجانی 

است. در نامه جهرمی 
آمده بود: از آنجا که نام 
وی در جلسه استیضاح 

توسط نمایندگان 
مجلس برده شده است 

باید پاسخ او نیز از صحن 
مجلس قرائت شود
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